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 جنگ جهانی چهارم ، ابزارها  و آماجها

           بخش دهم ، عروج فاشيزم در ايتاليا                           
 پيشاپيش امپراتور و سران حکومتی حرکت می دادندلامتی که در روم قديم آنرا فاش ع                                                                                                                                   

  

 
ايتاليا درميان فاتحان جنگ چه  اگر.می گيرد من ايتاليای همدست فاتحان را نيز تبعات تصميمات نابخردانه پيمان ورسای ، دا

گانه صله ازبدقولی های اتحاد سه يکسو و ياس حاسترده ازاری گبيکودارد با اينهمه مقروض بودن تا دندان به سرمايه مالی قرار
دن در رابطه با  مخفيانه لنقراردادوعيدهايی که پيش از جنگ بويژه دروعده و . داده است زيرفشار طاقت فرسايی قرارمردم را 

 .کمکهای مالی و ارضی به ايتاليا داده شده بود هيچکدام جامه عمل بخود نپيچيده است 
 

 خود را از سويی، ز پايان جنگ ، سرمايه داری اروپا در حاليکه کمرش خم شده و نفسش به شماره افتاده است اندکی پس ا
می بيند و از سوی ديگرهراسناک ، در باواريا و مجارستان به سبک اتحاد شوروی با حکومتهای شورايی کوتاه مدت مواجه 
 کشورها نيزديگردر. می باشد  کشور آلمان ، فرانسه و ايتاليا قدرت گيری احزاب کمونيست بزرگ اروپا بويژه در سهشاهد 

نيزتحت تاثير جو مانند نمونه اتريش ، احزاب سوسيال دمکرات اوضاع  و احوال دست کمی از کشورهای مذکور ندارد و بعضا 
اه را برای يک ر متمايل به شوروی ، کمونيست قویگيری از شکل گيری يک حزب جلو به منظورو  انقلابی حاکم برجامعه
 به سمت قطب بندی چهارنعلاوضاع اروپا بشدت بحرانی و جوامع اروپا   .در درون خود بازگذاشته اندتمايل به چپ گسترده 

 . . .ند می تازپيش به شدن 
 

گسست وحشتناک درونی  . درمعرض تهديد قرارگرفته استنظم نوين پسا جنگ که در ورسای پايه گذاری شده بود دريک کلام 
اب سوسيال دمکرات اروپا در سرکوب جنبش کارگری از سويی و راديکاليسم احزاب درميانه طيف چپ که حاصل شرکت احز

توتاليتاريسم در  اين . زمينه های قدرت يابی توتاليتاريسم راست را آماده می کند  بتدريج می باشد ،ی از سوی ديگرکمونيست
 .رددافاشيزم نام   کهبارزمی سازدبراوردن نيروی سومی  سنتی و راست سنتی درسرايتاليا خود را برزمينه تقابل دو نيروی چپ

 
مشابه . فاشيزم ايتاليايی اگرچه در شيوه های تصاحب قدرت بسيار شباهت به نازيسم دارد با اينحال تفاوتهای اين دو بسيار است 

درست به . راست نژاد محوسم يک ايدئولوژی نازي. قلمداد کردن اين دو نشانه بارز سطحی گری و بی اطلاعی محض است 
ی و سوسياليستنازيسم مبتنی برنوعی تلقی . درحاليکه فاشيسم هيچ ربطی به مقولات نژادی ندارد . مانند همزاد صهيونيستيش 

،  خلاف نازيسمبر.  عکس از اساس ابزار حاکميت سرمايه کلان در جامعه هست بر فاشيزم.  است کلاندرتعارض با سرمايه 
  . است تا يک ايدئولوژیشيوه اعمال حاکميتفاشيزم اگرچه از دستگاه ارزشی خاص خود برخوردار است با اينحال بيشتر يک 

دمکراسی به تنهايی يک شکل است و تنها موقعی محتوای نظری می يابد که در پيوند با يک ايدئولوژی . درست مثل دمکراسی 
 تنها درنوع اعمال حاکميت سرمايه برجامعه ليبرالتفاوت فاشيزم با دمکراسی . ود مشخص ، فی المثل ليبراليسم قرارداده ش

 سرمايه البته پنهان ، ديکتاتوری ليبرال سرمايه هست و دمکراسی عريانديکتاتوری ، فاشيزم . هست و نه چيزی بيشتراز آن 
   سياست را ديکته می کند  علنااست که د ديکتاتور در نظام فاشيستی اين فر! تر بسيار پيچيده تر و شيوه های مدرن ل ادر اشکا

 ايزولهدر دمکراسی ليبرال ، تعيين سياست تنها در حيطه قدرت سرمايه است و مخالف ، .  می شود حذف فيزيکی، " مخالف"و 
 اما اساسا سبک برخوردها.   تفاوتها فراوان است اعمال قدرتدر هر دو نظام يکسان است  اما در محتوای قدرت . می گردد 

اتکاء اولی . درست به مانند تفاوت ميان کودکی خرد با پيری کهنسال ! در يکی  خام است و درديگری پخته . قابل مقايسه نيست 
 ! او هويت انسان در خطر است و در دمکراسی ليبرال جاندر نظام فاشيستی همواره . بر سلاح است و اتکاء دومی بر فريب 

 
نه در سيستمهای فاشيستی می توان بطرق مسالمت آميز تغيير داد و نه در سيستمهای مدعی دمکراسی کانون مرکزی قدرت را 

 اصلا فعليت يافتن حضور صرف در بازی قدرت در يک نظام به اصطلاح دمکراتيک ، ابتدا به ساکن با پذيرش بی قيد .موجود 
دمکراسيهای ليبرال  را که درآنچه. مکان پذير است  و لاغير اری به قواعد اين بازی ادو شرط نظام سرمايه داری  و اعلام وفا

دراين سيستم ، برخلاف شکل ساده . نهادهای مجری پياده کردن منويات سرمايه داريست وان تغيير داد نه منشاء قدرت که می ت
نشاء قدرت سياسی و  دارند که ازميان عناصری که مورد تاييد محق  مردم و وحشيانه اعمال قدرت در يک نظام فاشيسی ،

دراين سيستم  فريبکارانه .   تغيير منشاء قدرت برخوردار نيستند امکان در حاليکه مطلقا از ، کنند نتخاباقتصاديست يکی را ا
  آنی انتخاب شدن تنها دراختيار امکانحاليکه هروندی برسميت شناخته شده است درشنتخاب کردن و انتخاب شدن برای هر احق

از بنابراين اگر تعريف ما از دمکراسی همانگونه که . ايت مالی و سياسی کانونهای قدرت برخوردار بوده باشد است که از حم
يت مردم برمی آيد ، اصل قضيه نه ميعنی حاک)  حاکميت( و کراسی ) مردم ( معنی دموس به ترجمه صريح آن از زبان لاتين 

 .  می باشد  خود مردم توسط مکان اعمال حاکميتا فراترازآن حق مردم برای انتخاب حاکميت که  تنها
 
دراينجا نيزدرست مثل دمکراسی وايمار در آلمان ، سرمايه داری ايتاليا درجهت حفظ خود درمقابل انقلاب ، بطورعام حال هردر
 فاشيزم  مالیتامين  به حمايت گسترده و تقيم در معادله قدرت ، بطورخاصبه منظور مداخله غيرمس" سرمايه متمرکز يهود" و

 . می پردازند 
١ 



و سرانگشتان مقتدرش در اساسا در خاندان روتشيلدها در اين مقطع تنها پيروزجنگ بوده و که " يهودسرمايه متمرکز"
، درپس پرده  سرنخ بسياری از تحرکات سياسی و اجتماعی را يا دردست دارد  سازمانهای فراماسونری اروپا کاناليزه شده است

عملکرد اينان تنها حيطه نفوذ و. را درهمه جا می توان بوضوح ديد رد پای اين سرانگشتان . عمال نفوذ می کند و يا درآن ا
  .از آن بيشتر تمامی پهنه جنبش کارگری را نيز شامل می شود . داری اروپا نيست يعنی زمين سرمايه زمين خودی در

 
سازمانهای درون جنبش کارگری از  اکثريت کادرها و رهبران. ند در درون جنبش کارگری بيداد می ک" پرولتاريای يهود " 

 ازميان بيشترشان. نيستند هيچکدام هم کارگر.  يهودی هستند آنارشيستها گرفته تا تروتسکيستها و از منشويکها گرفته تا بلشويکها
 تا عمق  رام بسنده نکرده و شاخکهايشمافيای يهود به اين ه.  خانواده های متمول يهودی بدرون جنبش کارگری پرتاب شده اند 

صهيونيسم "ش بنام  يهودی درکتاب کمونيستLenni Brenner  "نی برنرل" بنا به ادعای . امتداد داده است جنبش فاشيستی نيز 
در آغاز دهه بيست   تن از بنيانگذاران فاشيزم٥ ، يک قلم Zionism in the Age of the Dictators "هادرعصرديکتاتور

شرکت داشته و " مارش بسوی رم " تعداد بسياری از آنان رسما درميان پيراهن سياهان موسولينی در! يهودی هستند دی ميلا
 ١٩٣٨آنچنانکه درسال . تعداد بسيار بيشتری از يهوديان ايتاليا به عضويت رسمی حزب ناسيونال فاشيست ايتاليا درمی آيند 

صويب قانون موسوم به نژاد ، حزب ناسيونال فاشيست ايتاليا بيش ازده هزارعضو يعنی تنها يکسال پيش ازشروع جنگ دوم و ت
سازمانيافته آشکارا درتمامی فعل و  يک کلام حضورگسترده يهوديتدر. در اين رابطه بعدا مفصلتر خواهم نوشت . يهودی دارد 

 .  انفعالات و معادلات اروپای ميانه دو جنگ محسوس  و ملموس است 
 

 دو سال پس از  و در راستای تصميمات انترناسيونال سوم ، طی با الهام از لنين نيزايتاليادر طبقه کارگر آلمان ، درست مثل 
  معروف می شود ، تلاش می کند که با اعتصابات کارگری Biennio rosso" دوساله سرخ"که به ) ١٩٢٠ و ١٩١٩( جنگ 

با  نيز  مقابل سرمايه داریدر. نقلاب پرولتری را بگشايد اه يک ار و اشغال کارخانه ها و تصاحب زمينهای مالکان بزرگ 
 .می خيزد  به مقابله بر با ماموريت حفاظت کارخانه ها ، Squadristi"  جوخه ها"تشکيل گروه های ترور مزدور موسوم به 

 
 اول می گردد و با تعرض وارد فرهنگ ايتاليای پس از جنگ" دوساله سرخ" که متعاقب )١٩٢٢ و  ١٩٢١(دوره دوساله بعدی 

در اينجا رنگهای . معروف می شود  Biennio nero"  دوساله سياه"همراه است به " جوخه ها"و قدرت گيری ضد انقلابی 
يافتن پيراهن ی  و سالهای سياه دوران دست بالادوران اقتدار جنبش کمونيست سالهای سرخ . ارزشی ندارند   بار و سياه سرخ 

در اروپای پس از جنگ اين رنگها هستند که ايدئولوژی ها و احزاب سياسی را  .  و جنبش فاشيستی است سياهان موسولينی
تداعی کننده فاشيزم  و رنگ قهوه ای در آلمان " جوخه ها"رنگ سياه در ايتاليا بدليل رنگ پيراهن اعضای . سمبليزه می کنند 

 در مقابل رنگ سرخ در همه جا بدليل حمل پرچمهای سرخ توسط .بدليل رنگ اونيفرم نيروهای اس ـ آ سمبل نازيسم است 
 .کمونيستها ، تداعی کننده چپ  و انقلاب کارگری است 

 
، سربرآوردن  عمل می کنند که با حمايت دولتی وتامين مالی گسترده سرمايه داری ايتاليا" جوخه ها "حاصل قدرتگيری اين 

 " .موسولينی بنيتو. " در ايتاليا را  رقم خواهد زد چهره ای است که تاريخ ميانه دو جنگ جهانی 
 

 موسولينی بنيتو
 

  پدرش.ر هيتل شش سال پيش از تولديعنی . متولد می شود " فورلی" يکی از مناطق حاشيه  در ١٨٨٣ ژوئيه ٢٩موسولينی 
 Benito Juárez "بنيتو خوارز"يک سوسياليست متعصب است نام  که  Alessandro Mussolini"آلساندرو موسولينی"

از خدمت  برای فراردر نوزده سالگی بنيتو .  مکزيکی و رئيس جمهور بعدی آن کشوررا بر روی پسرش می گذارد مبارز
 .  می گرددرداری از يک عفو به ايتاليا بازرخوبا ب ١٩٠٤ود  ولی  دو سال بعد در سربازی به سوئيس می ر

 
. س ازسربازی ومعلم شدنش با فشارکليسا به شغلش پايان داده می شود به همين دليل هم پ. استاو دراين مقطع بشدت ضد کليسا 

 جاهای اين مواضع راديکال که عمدتا در نشريات محلی انتشار می يابد اگرچه باعث از دست رفتن پی درپی شغل معلميش در
به دبيری يک تشکيلات کارگری  ١٩٠٩ سبب ارتقاء جايگاه سياسی او شده تا آنجايی که درنهايتدرمختلف می شود با اينحال 

 ـ اتريشواقع در تيرول جنوبی که در اين مقطع زمانی تحت حاکميت امپراتوری  "ترن تينو"مرکز استان " تری ينت"در 
هفت   قهرمان ملی ايتاليا  که  Cesare Battisti"  چساره باتيستی" که او با در اينجاست.   منصوب می گرددهنگری هست

ينو و دراين مقطع در موضع رهبری سوسياليستهای ترن ت پس از اسارت بدست اتريشی ها اعدام می گردد ١٩١٦در سال بعد 
که تابعيت امپراتوری باتيستی چساره  (. فعالانه بدنبال جدا کردن منطقه مذکور از اتريش و الحاق آن به ايتالياست آشنا می گردد 

اتريش ـ هنگری را داشت  ابتدا در هيئت يک سياستمدار سوسياليست تلاش می کرد  تا وضعيت کارگران ناحيه  ايتاليايی زبان 
 را اننتشار Vita Trentina  ويتا ترن تينا  و Il Popoloايل پوپولو  دو مجله ١٩٠٠او که از سال . شد تينو را بهبود بخ ترن

چساره .  عضو پارلمان ايالتی منطقه ايتاليايی زبان تيرول می گردد ١٩١٤ وارد مجلس اتريش می شود و در ١٩١١در می داد 
 نيروهای محور با جهت کشانيدن ايتاليا به جنگ عليهد و به تبليغ دربه ايتاليا می روباتيستی  اندک زمانی پس از شروع جنگ 

و   اسيرهانهايتا توسط اتريشی ايتاليا می پيوندد تا اينکه به ارتش هم اوبعدا خود .  تينو به ايتاليا می پردازد ف الحاق ترنهد
 )  .  می گردد جرم خيانت اعدامب
 

فعاليتهای سياسی در تری ينت .  می انجامد اخراج او ازاتريش محلی نهايتا به عليه کليسا و مقاماتموسولينی مواضع راديکال 
به همين دليل هم بلافاصله پس از اخراج از اتريش در موضع دبير حزب . جايگاه  او را در حزب سوسياليست تثبيت کرده است 

  LA LOTTA DI CLASSE"  مبارزه طبقاتی"ام بن قرار می گيرد  و  اندکی بعد نيز هفته نامه خود" فورلی"  زادگاهش منطقهدر 
علمی مارکسيسم تزدراين زمان مارکس را بزرگترين تئوريسين سوسياليسم می داند و درموسولينی . را پايه ريزی می کند 

 . انقلاب طبقاتی را مشاهده می کند 
٢ 



او همزمان ليبرالهای درون حزبی . نيست رلی در فوتنها متوجه راستگرايان جمهوريخواه دراين هفته نامه نوک تيز تهاجمات او 
 همراه با اکثريت حزب سوسياليست ،١٩١١ در  ليبیبرسردر جريان جنگ ميان ايتاليا و دولت عثمانی . را نيز هدف می گيرد 

فراخوان به اعتصاب عمومی  و درگيری خيابانی هم  حتی تا مرزفورلیموسولينی در.  می گيرند موضععليه جنگ موسولينی 
با اين واقعه شهرت او به عنوان يک .  دراين جريان او با دخالت ارتش دستگير و به پنج ماه زندان محکوم ميشود.  جلو می رود

اين شهرت با تهاجم به . تا آنجا که مورد تشويق لنين نيز قرار می گيرد مرزهای ايتاليا می رود  فراتر از"انقلابی سوسياليست"
جرم رفرميستها نوشتن .  که منجر به اخراج آنها می شود به اوج خود ميرسد ١٩١٢رفرميستهای درون حزبی در جريان کنگره 

  .به پادشاه بخاطر جان بدر بردنش از يک سوء قصد سياسی بود نامه تبريک 
 

او تيراژ آوانتی .  ارگان حزب سوسياليست ايتاليا انتخاب می شودL'Avanti موسولينی دردسامبرهمان سال به سردبيری آوانتی
 و  سال موفقيت حزب در انتخابات ١٩١٣سال . نسخه ارتقاء می دهد از بيست هزار به يکصد هراررا در مدت کوتاهی 

در ايتاليا تنها يک اقليت .  نيز سال تصميم گيری برای ورود به جنگ است١٩١٤سال  . ت برگزاری کنگره آن در آنکونا اس
طبعا سوسياليستها نيز از موضع مخالفت با ورود ايتاليا به جنگ جزو اکثريت مخالفان . محدود خواهان مشارکت در جنگ است 

 موسولينی عليرغم موافقت آغازين با اين .  اعتصابات عمومی می پردازندند و در اين راستا به سازماندهیجنگ هست
اعلام می کند که بی طرفی ايتاليا بی معنی است چرا که " چساره باتيستی "همسو با  ١٩١٤  در سپتامبربه يکباره  ،موضعگيری

ه می کند  اضاف باتيستی در حضوروا. تبديل می کند ) آلمان ـ اتريش ـ عثمانی ( در عمل آنان را به همکاران قدرتهای مرکزی 
 ايتاليا Risorgimento "زايش دوباره" شدن به يک قدرت جهانی را بيابد  و دستاوردهای معماران که ايتاليا بايد جسارت تبديل

شی اطلاق می شود که در تکه های جدا ازهم ايتاليای کنونی در           رگيمنتو به معنی تولدی ديگر به جنب ريزو. ( را تکامل بخشد 
 بدنبال کنفرانس وين که تغييرات بنيادی در جغرافيای سياسی اروپا صورت می دهد ، آغاز گرديده  و تا جنگهای استقلال ١٨١٥

 . )  و  تشکيل کشور ايتاليا پايان می پذيرد  ١٨٧٠ و متعاقبا غلبه بر دولت کليسا  و تصاحب پايتخت آن رم  در ١٨٦١ايتاليا در 
 

و خودداری او از اعلام موضع در برابر  در آوانتی ١٩١٤ اکتبر ١٠ مترقبه موسولينی بتاريخ غيرتقدير انتشار موضعگيریبهر
اين نقطه از . اکتبر منجر به کنار گذاشته شدن بنيتو از مرکزيت حزب و هيئت تحريريه آوانتی می گردد ١٩مرکزيت حزب در 

اين موضعگيريها . شاهد يک چرخش سياسی آشکارموسولينی به نفع ورود ايتاليا به جنگ در کنار قدرتهای اتحاد سه گانه هستيم 
 از ١٩١٤ نوامبر ٢٥سبب می شود که او از سوی سوسياليستها به رشوه گيری ازمتفقين بويژه انگلستان متهم گرديده و نهايتا در 

 مبنی بر جاسوسی موسولينی برای سازمان اطلاعات انگليس و پرداخت ازاين مقطع است که شايعاتی. حزب نيز اخراج گردد 
  . بر سر زباها  می افتد همه جا  دروی ه  توسط آنان بپول

 
اينکه پولهای زيادی سولينی را تاييد نمی کنند ولی در در اين وقايع از سوی مومنفعت شخصی يک  ،تاريخدانان امروزههرچند 

 فرانسه که بسيارعلاقمند به شراکت ايتاليا در جنگ در رابطه با تامين مالی نشريه موسولينی از سوی اتحاد دوگانه بويژه
 از دانشگاه کمبريج مدعی Peter Martlandمارتلاند  درهمين رابطه پيتر.ترديدی نيست درکنارمتفقين بود پرداخت گرديده 

از سوی )  يورو ٦٤٠٠معادل ( د  پون١٠٠و ايتالياست ، هفته ای د ايل پوپولودبير که موسولينی سرهم  ١٩١٧است که طی سال 
کار می کرده به MI٥  يک عضو پارلمان انگلستان که در آن تاريخ برای  Sir Samuel Hoare  ساموئل هوارهسر

  . موسولينی پرداخت ميشده است
 

 Hoare-Laval Pakt انياست طی قرارداد هواره ـ لاوال  که وزير خارجه بريت١٩٣٥در بعدها هواره همان کسی است که 
دست ندارد که دررا هم می گويد که او مدرکی در مصاحبه با گاردين اين البته مارتلاند. کنترل اتيوپی را به ايتاليا واگذار می کند 

مکاشفات مارتلاند .  داشته است!انه ثابت کند اين دو مرد باهم دوست بوده باشند اگرچه هواره همواره با ايتاليا يک رابطه عاشق
   ٥The Authorised History of MI: The Defence of the Realm  "پنجام آی "تاريخ مجاز : درکتاب دفاع ازقلمرو 

 .  نيز بسيار مورد استفاده قرار گرفته است Christopher Andrew"  کريستوفر اندرو"نوشته 
 

  يا ايل پوپولو"مردم ايتاليا"موسولينی با يک نشريه سوسياليستی جديد بنام ازاخراج از حزب سوسياليست ، هفته بعد بهرحال چند
اين نشريه بعدها با تاسيس حزب ناسيونال فاشيست ايتاليا تبديل به . می گردد به صحنه باز  Il Popolo d’Italia  دوايتاليا

"  مارگريتا سارفاتی" اين روزنامه يک زن يهودی بنام يکی از اعضای هيئت تحريريه. ارگان رسمی حزب مذکور می گردد 
امه داشته ارتباط ايندو از دوران همکاری در آوانتی به اينسو اد.  سالها معشوقه موسولينی هست است که عليرغم متاهل بودن

نقاط اروپا و آمريکا به مثابه سرانگشتان پليد سرمايه متمرکز يهود در نقش سارفاتی نيزهمچون همکيشان ديگرش درساير. است 
به نقش تعيين کننده سارفاتی در رابطه با موفقيت فاشيسم در ايتاليا ، . ايتاليا و درون جنبش فاشيستی بسيار جالب و آموزنده است

 . تامين مالی موسولينی و موجه جلوه دادن چهره او در محافل و کانونهای قدرت در اروپا و آمريکا بعدا جداگانه خواهم پرداخت 
 

 چرخش به راست موسولينی
 

کزی می شود و همينطور خودداری اتريش از صرفنظر کردن از همزمان با اولين ضرباتی که در جنگ متوجه قدرتهای مر
. گردد مقابل حفظ بی طرفی ايتاليا ، همه روزه بر تعداد طرفداران جنگ افزوده می  درتينو بخشهای مورد اختلاف مثل ترن

فيليپو "ايتاليا رهبر فوتوريستهای مايه داران همچون مالی بعضی ازکلان سرپيوستن جريانات مختلف به موسولينی وحمايت 
 .می گردد  در ايتاليا به نفع ورود به جنگ  از او موجب بوجود آمدن موجی Filippo Tommaso Marinetti"  مارينتی

 
، چساره باتيستی و فليپو کوريدونی  ، موسولينی حمايت آنارشيستهايی چون " فوتوريستها"نربه غيراز فيليپو مارينتی رهبرميليو

 رهبر سوسياليستهای  Leonida Bissolati"  لئونيدا بيسولاتی" وميهن پرستانی چونLibero Tancredis" ليبرو تانکريدس"
 را نيز درخدمت Lacerba" لاکربا"ميليونر حتی مجلات هنری خود مثل " مارينتی. "رفرميست را نيز به خود جلب می کند 

 .موسولينی و تبليغات به نفع جنگ قرار می دهد 
٣ 



  درلندنبه سمت عقد يک قرارداد مخفيانه با متفقين١٩١٥در سوم مارس  بدنبال خود دولت را ب بوجود می آيدموجی که بدينترتي
بسيار مالی  و ارضی  بسيار به ايتاليا در رابطه با اعطای کمکهای کلان های همراه با وعده و وعيداين قرارداد که. می کشاند 

.  می گردد ١٩١٥ مه ٢٤به اعلام جنگ ايتاليا به امپراتوری اتريش ـ هنگری در نهايتا منجر می باشد ، سخاوتمندانه در آينده 
  و و بيکاریمی گرددعملی نالبته جنگ با خيانت قدرتهای غربی پايان های مالی و ارضی پس از  و وعيداين وعده بگذريم که 

 .د سيار بدی قرار می ده در شرايط ب رابی پولی و استقراض خارجی ايتاليا
 

 هستند Filippo Corridoniان طرفداران ورود ايتاليا به جنگ بيشتر ازهمه اين سنديکاليستهای طرفدار فليپو کوريدونی  درمي
ا که بتازگی از جريان پاسيفيستی اتحاديه سنديکاهای ايتاليا موسولينی ازميان اينه. که توجه موسولينی را به خود جلب می کنند 

Unione Sindacale Italianaعمل انقلابی جدا شده اند ، گروه  Fasci d'Azione Rivoluzionaria (FAR) در   را
 . که  البته پس از مدت زمان کوتاهی با ورود ايتاليا به جنگ منحل می شود انگذاری می کندبني ١٩١٤همان سال 

 
.  روانه جبهه می گردد  و در يک منطقه نسبتا آرام مستقر می گردد ١٩١٥ اوت ٣١موسولينی خود نيز با شروع جنگ ، در 

ی مرحله اول انقلاب روسيه ، بر اثر انفجار ناخواسته نارنجک خودی ،  ، همزمان با پيروز١٩١٧ فوريه ٢٢دوسال بعد در 
مرخص شدنی که البته . زخمی سطحی برداشته که نهايتا در اوت همانسال منجربه مرخص شدن وی از خدمت نظام می گردد 

 .دلايل واضح سياسی دارد 
 

نظامی در يک شکست سخت روسيه ، ايتاليا بدنبال با پيروزی مرحله دوم انقلاب  همزمان ١٩١٧ در اکتبر اندک زمانی بعد
اين تهديد باعث می شود که برای اولين بار تمامی احزاب ايتاليا با . در آستانه تسليم کامل قرار می گيرد جبهه فليچ ـ تولماين 
 . بلافاصله ازهم می پاشد  با پايان جنگ ی که عمری بسيار کوتاه دارد واتحاد. يکديگر متحد گردند

 
جنگ روزگار زمينداران و کارخانه هديد انقلاب کارگری در اينجا نيزهمچون آلمان پس ازتا پايان جنگ همانگونه که اشاره شد ب

مبنی بر حرکت به " بين الملل سوم"  و فراخوانهای  انقلاب روسيه چپ ايتاليا تحت تاثيرپيروزی.داران را سياه کرده است 
ناطق صنعتی شمال ايتاليا  و در ابعادی گسترده  اقدام به اعتصابات کارگری ، اشغال سمت تصاحب قدرت سياسی ، عمدتا درم

 زمينهای فئودالها کرده و خواهان سرنگونی نظام سرمايه داری ايتاليا  و استقرار يک نظام سوسياليستی  مصادرهکارخانه ها و
خود را هوادار کارگران بخشی از و نيز دست يازيده  قهر از عنصر در اين راستا به استفاده گسترده  آنان.می گردد 

 .د  گيرمی نام  del Popolo   Arditi"آرديتی دل پوپولو"دهند که درکادرنيروی مسلحی سازمان می 
 
 

                          
Vecchi       Emilio De Bono           Italo Balbo --  ١٩٢١  Cesare Maria De  Michele Bianchi    

 
هستند که درهمه جا بويژه در مناطق صنعتی شمال " جوخه های رزمی"برای مقابله  با اين وضعيت ، اين اسکوارديستها  يا 

موسولينی در .  صاحبان سرمايه ، حفاظت از آنان را درمقابله با آرديتی برعهده دارند ايتاليا و در قالب مزدبگيران فئودالها و
  Fasci di combattimento در ميلان با سازماندهی اين جوخه ها در قالب يک تشکيلات شبه نظامی ،  ١٩١٩ مارس ٢٣

ضمن اينکه او مجبور است که در تشکيلات جديد ، قدرت را با يک گروه . را بنيان می گذارد " رزم فاشيستی" به معنای 
، چساره ماريا  د وکی   Michele Bianchi ، ميکله بيانچی Italo Balboچهارنفره فرماندهان اين جوخه ها يعنی ايتالو بالبو 

 Cesare Maria De Vecchi   اميليو د بونوو  Emilio De Bono   فرماندهانی  که بعضا همچون ايتالو بالبو . تقسيم نمايد
از پايان تحصيلاتش در فلورانس به بالبو که دانشجوی جامعه شناسی است پس . در ارتباط مستقيم با سرمايه يهود قرار دارند 

او بعدها به . بعدا مفصلا توضيح خواهم داد " فرارا"در رابطه با او و بويژه شهر! رفته و می شود کارمند بانک " فرارا"
بدين ترتيب پروسه چرخش موسولينی از ماوراء چپ انقلابی سوسياليست به . فرماندهی نيروی هوايی ايتاليا ارتقاء می يابد 

 . در مدت زمانی نه چندان طولانی به بلوغ می رسد یوراء راست ضد انقلاب فاشيستما
 

اين حمايت دولتی . در وحشت ازيک انقلاب پرولتری دولت بورژوازی ايتاليا دست فاشيستها را بطور گسترده ای باز می گذارد 
به دويست هزار ١٩٢٠آنها ازبيست هزارنفردرباعث دست بالاپيداکردن فاشيستها نسبت به کمونيستها می شود بطوريکه اعضای 

 .می گردد" دوساله سياه"چنين است که با عروج فاشيسم ، ايتاليای پس ازجنگ وارد دوره موسوم به می رسد و١٩٢١نفردرسال 
 

 ١٣٩٠  شهريور٢٢پايان بخش دهم ، 
 

٤  


